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اقتصاد مقاومتی و 
مدیریت شهری
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حرفتان درست است ولی مطالعات علمی و دغدغه‌های رهبری در این زمینه شفاف است.

ساختارهای اداری و مقرراتی در شهرها بسیار پیچیده است، برای بسیاری از 
مدیران شهری ممکن است این سؤال پیش بیاید که اقتصاد مقاومتی را از کجا 

باید شروع کرد؟
از یک منظر باید از انســان و هر آنچه ســاختارهای انسانی را مقاوم می‌کند، شروع کنند، با این 
استدلال فرهنگ‌سازی ممکن است جدی باشد یا باید به منابع انسانی و بازیگران انسانی شهر 

مثل کارآفرینان، ذی‌نفعان، نقش‌آفرینان توجه کرد.
از جهت دیگر هم این‌گونه می‌شــود پاســخ داد که در یک سیســتم ممکن است با اولین حرکت 
۸۰ درصــد هــدف را تحقق ببخشــیم ولــی بــرای ۲۰ درصد دیگر بایــد چندین ســال تلاش و 
صدهــا اقدام انجام بدهیم، پیدا کردن آن نقطه اهرمی که بــا یک حرکت بتوانیم درصد بالایی 
از مقاوم‌ســازی را در شــهر پیاده کنیم، ســؤال اصلی اســت. به اعتقاد من ‌بعد از عامل انســانی 
مهم‌ترین اهرم، چیزی اســت که ما در اقتصاد به آن »هزینه‌های مبادلاتی« می‌گوییم، می‌شود 
همــه نابســامانی‌ها و عدم بهره‌وری‌هــای ســازمانی و ... را در همین عنوان گنجانــد، بنابراین 
هزینه مبادلاتی را بایستی در شهر کاهش بدهیم، یعنی هر جا که تعاملی قرار است انجام شود 
و اصطــکاک وجــود دارد، باید اصطــکاک را کاهش بدهیم. خیلی از کارهای بدنه شــهری ما با 
اصطکاک رو برو است، این از منظر منِ اقتصاددان است، برای اصطکاک زدایی هم گاهی لازم 
اســت، مقررات زدایی کرد، گاهی مقررات جدید گذاشت، گاهی وقت‌ها بایستی سیستم‌های 
حمایتــی و مشــاوره‌ای را تقویــت یا گردش اطلاعــات راه‌اندازی کرد. علاوه بر ایــن از کجا باید 

شــروع کــرد، گاهــی در مــورد کار کوتاه‌مــدت و 
گاهــی در مورد نقطــه اهرمی اســت، موردی که 
گفتــم نقطه اهرمی اســت که ســایر مــوارد در آن 

ظرف ریخته می‌شود.

مصــداق دقیــق این نقطــه اهرمی در 
مدیریت شهری چیست؟

به نظر من بافت فیزیکی اســت، علمای معماری 
نظــری دارند که معماری و مبلمان شــهری محل 
ســکونت فرد، رفتارهای فرد را متأثر می‌کند، به 
نظر می‌رســد روی محیط فیزیکی و مشــخصات 
معمــاری شــهری بایســتی تأکیــد جــدی کــرد، 
متأســفانه خیلی‌هــا در ایران معمــاری را یک امر 
خنثــی در نظــر گرفته‌اند یعنی فــرض کردند چه 
آپارتمانی، چه ویلایی، همه‌اش یک شــهر اســت 
و در مقاومتــی کــردن یــک شــهر تأثیری نــدارد، 

درحالی‌که این‌طور نیســت، معماری در ســبک زندگــی، اعتقاد، حلال و حرام شــدن روابط و 
آرامش و امنیت ما خیلی مهم اســت، معماری فقط دکوراســیون داخلی یک ساختمان نیست، 

چینش کوچه و مبلمان شهری هم است.

برخی از مدیران شهری تصور می‌کنند که اقتصاد مقاومتی مسئولیت جدید 
و اضافه بر وظایف سازمانی‌شــان اســت یا همان کارهای قبلی است، برای این 

چه باید کرد؟
نه‌تنها مدیران شــهری، ســایر مدیران هم وقتی مؤلفه‌های اقتصاد مقاومتــی را مرور می‌کنند، 
می‌گوینــد این‌هــا کارهایــی اســت که قبــاً هم بایســتی انجــام می‌دادنــد و چه چیــز جدیدی 
اضافه‌شــده که بایســتی انجام بدهیم؟ جوابی که می‌دهم این اســت که اقتصاد مقاومتی آمده 
تــا جلــوی »پارادوکس ســنگاپور« را بگیــرد، ایــن پارادوکس می‌گوید کــه امــکان دارد اجزای 
توسعه درست باشند ولی ترکیبشــان هدف مقاوم‌سازی را برقرار نکند.‏اقتصاد مقاومتی بسته 
سیاســتی‌اش یکجا حکم یک سیستم‌عامل را در رایانه دارد، اگر سیستم شما ‎DOS باشد، ورد 
‎98 را نمی‌تواند اجرا کند، گاهی می‌خواهیم از کامپیوترمان کار بیشــتری بکشــیم، مجبوریم 
سیســتم‌عامل را هم‌تغییر بدهیم، حالا شاید تک‌تک قسمت‌های سیستم‌عامل مهم نباشد ولی 
سیســتم‌عامل یکجا کارکرد خاصی دارد، اجازه می‌دهد شما از بستر کامپیوتر و داشته‌هایتان 
اســتفاده کنید، امکان دارد کامپیوتر شــما پر از نرم‌افزار باشــد اما اگر سیســتم‌عامل بالا نیاید، 
کامپیوتر کار نمی‌کند، بســته اقتصاد مقاومتی را این‌گونه ببیند که یک سیســتم‌عامل جدیدی 
برای مقاوم‌سازی اقتصاد اســت، اقتصاد ایران مقاوم بوده اما الآن می‌خواهیم با سیستم‌عامل 
جدیــدی قوی‌تــرش کنیم. بــرای همیــن توصیه می‌کنــم ترکیب بســته سیاســت‌های ابلاغی 

را ببیننــد و سیســتمی بــه آن فکــر کننــد ولی اگر 
تجزیــه‌اش کننــد، شــاید موارد مشــابه زیــاد دیده 
باشــند امــا مهــم مجمــوع ایــن سیاست‌هاســت، 
بنابرایــن اقتصــاد مقاومتــی بــرای کشــور و شــهر 
تفــاوت شــهر  را دارد،  یــک سیســتم‌عامل  نقــش 
توکیــو و نیویــورک در تــاب‌آوری در چــه چیزهایی 
اســت؟ هر دو بیمارســتان، آتش‌نشــانی و پارک به 
تعداد مســاوی دارند اما یک شــهر تاب‌آوری و یک 
شهر کمتر اســت که به سیســتم‌عامل شهری‌شان 

برمی‌گردد.

شــما در صحبت‌هایتان به موضع نقش 
اساسی انسان در شــهرها پرداختید، 
امــا اگر نــگاه سیســتمی به موضــوع اقتصاد 
مقاومتــی داشــته باشــیم، بــرای تحقــق هر 
برنامــه‌ای، نیاز بــه یک اپراتور اســت، به نظر 
اقتصــاد  تحقــق  بــرای  شــهرداری‌ها  شــما 
مقاومتــی، ازلحاظ نیروی انســانی ســازمانی 

چه شکنندگی دارند؟
هویت و ماهیت شــهرداری‌ها نباید با سازمان‌های 
اداری و بوروکراتیک اشــتباه گرفته شــود، اساســاً 
شــهرداری برای شهر اســت، نیروی انسانی که در 
شهرداری قرار می‌گیرد باید بداند که نماینده مردم 
اســت؛ امروزه شــوراها در انتخاب مدیران شــهری 
تأثیر دارند، این غیر از فرمانداری سیاســی اســت، 
اگر کســی کــه در شــهرداری کار می‌کند، خودش 
را مثل حالتی فرض کند که در فرمانداری نشســته 
اســت و بــرای خــودش سیســتم بوروکراتیک قائل 
باشــد، از شــهرداری بودن می‌افتد. ‏نیروی انسانی 
باید خودش را نشسته در یک سازمان غیرانتفاعی 
مــردم ببینــد، شــهرداری یــک نــوع NGO اســت. 
کارمند بنیــاد خیریه نمی‌تواند مثــل کارمند بانک 
باشد، شــکنندگی ما آنجایی است که ساختارهای 

بوروکراتیک را برای خودمان ایجاد کنیم.

اقتصــاد  بــرای تحقــق  نظــر شــما  بــه 
مقاومتی چقدر به بازسازی ساختارها، 
اختیــارات و قوانیــن مدیریــت شــهری نیاز 

است؟
شــهرداری برای تحقق اقتصــاد مقاومتی نیازمند 
اختیــارات و قوانین هســتند، یک ســری از قوانین 
ملی، دست شهرداری‌ها را در کار بسته است، اگر 
اقتصاد ملی برای اقتصاد شــهری هویت مستقلی 
قائــل نشــود، اقتصــاد شــهری جــان نمی‌گیــرد، 
درحالی‌کــه اقتصاد شــهری باعث تقویــت اقتصاد 
ملی می‌شــود؛ نمونه‌اش لایحه مدیریت شهری که 
انتخــاب شــهردار را می‌خواهد با پیشــنهاد دولت 
انجــام بدهد، بــه نظر من این اشــتباه محض و ضد 
هدف مقاوم‌ســازی اقتصاد شــهری اســت. هر جا 
حکومــت مرکزی اقتصاد شــهری را محــدود کند، 
موجب شــکنندگی شهری می‌شود، قانون تجمیع 
عــوارض را به‌عنوان‌مثــال توضیــح می‌دهــم؛ یک 
تئوری علمی است که می‌گوید شما بابت خدماتی 
کــه ارائه می‌دهید و ارزش بــازاری ندارد اما صرفه 
خارجــی مثبت ایجاد کــرده، بایــد مالیات‌بگیرید، 

برخــی مدیــران می‌گویند 
این‌هــا کارهایی اســت که 
انجام  بایســتی  هــم  قبلاً 
می‌دادند و چه چیز جدیدی 
اضافه‌شده؟ جواب این است 
که اقتصاد مقاومتی آمده تا 
جلوی »پارادوکس سنگاپور« 
را بگیرد، امــکان دارد اجزای 
توسعه درســت باشند ولی 
ترکیبشان هدف مقاوم‌سازی 
را برقرار نکند.


